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  چكيده
شدة ديني در كردستان، نوعي اسلام عرفاني و  لحاظ تاريخي، نگرش نهادينه به

در مناسك و نظام  هاي گوناگونش، با وجود تفاوت است كه فرقه صوفيانه بوده
مدار و هاي شريعتشان، جملگي، تمايزي بنيادين با انواع نگرشمراتبيسلسله

عرفاني، دو طريقت قادري و اند. از ميان مكاتب گوناگون محور داشتهفقه
نقشبندي بيشترين پايگاه اجتماعي را در ميان كردهاي اهل سنت كسب كرده 

  اند.و حوزة نفوذ خود را در سرتاسر كردستان گسترده
عوامل متعددي نظير وقوع انقلاب اسلامي شيعي در ايران و برآمدن ايدئولوژي 

ورشدن رقابت ة سني و شعلههاي بنيادگرايانسو و انواع ايدئولوژيشيعي ازيك
هاي ديني ميان آنان در ملل اسلامي، ازسوي ديگر، تأثيري بنيادين بر نگرش

شدن اين جريان  است. تبديل همة جوامع مسلمان و نيز كردستان داشته
هاي مالي، اسلامي به خوانشي جدي و پرطرفدار در جهان اسلام و حمايت پان

هاي قدرتمند عربي و اسلامي از  انآموزشي و گاه لجستيك محافل و جري
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مثابة عوامل اثرگذار، و نيز وجود عوامل  باورمندان به اين نحله در كردستان، به
اي، بستر  مثابة عوامل زمينه كنندة داخلي، به سياسي، اجتماعي و اقتصادي كمك

  است.  مناسبي براي رشد و نضج آن در كردستان فراهم آورده
سنادي و با تكيه بر منابع تاريخي، شواهد ميداني و اي اشيوه اين پژوهش، به

هاي ورود و علل المللي، به بررسي شيوهاي و آمارهاي منتشرشدة بينرسانه
نظر  پردازد. بهرشد و گسترش اسلام سلفي در ميان كردهاي اهل سنت ايران مي

دادن است و  شود، درحال رويتر از آنچه تصور ميرسد، تغييرات سريعمي
نشين خاورميانه، از امواج بنيادگرايي  ستان نيز همانند ديگر مناطق سنيكرد
  ور خاورميانه در امان نباشد. شعله

  اسلام، سلفي، عرفان، تصوف، اديان، كردستان. واژگان كليدي:
  

  مقدمه و بيان مسئله
سرعت  هاي اخير، همة مرزهاي ملي جوامع اسلامي را بهايدئولوژي سلفي جهادي در سال

هاي تروريستي ترتيب دهد،  اتفاق اين كشورها حمله به در اكثر قريب  تنها توانسته درنورديده و نه
آساني  است تا در موقع لزوم به بلكه به جذب نيرو و كسب پايگاه اجتماعي نيز پرداخته

 اي و وقفة امنيتي و نظامي، رسانه عبارت ديگر، با وجود مبارزة بي نيروهايش را بسيج كند. به
روز، درحال  سازي از آنها)، اين جريان، روزبهزني (شيطان هاي برچسب حتي استفاده از شيوه

سازي و جذب نيروي جوان در كشورهاي هاي تروريستي، شبكه توسعة حوزة عملياتي، حمله
هاي شيوه منزلة بخش مهمي از جامعة اسلامي، به  است. اهل سنت ايران نيز، به مختلف بوده

اند. در ساليان اخير، با توجه به عربي و جهاني قرار گرفته- ض اين امواج اسلاميمختلف درمعر
هايي از فعاليت  هاي مذهبي در جهان اسلام، نشانهشدن شكاف تحولات منطقه و جهان و فعال

هاي رفتاري و ظاهري، نظير برگزاري بر نشانه شود. علاوهبنيادگرايي در كردستان ديده مي
است، برگزاري جلسات  دهايي كه از كنترل دولت يا نهادهاي وابسته خارج منظم نماز در مسج

هاي آموزش و تفسير قرآن، سعي در ايجاد تمايز در ظاهر و پوشش با  توجيهي درقالب كلاس
هاي كوتاه يا تراشيده و شلوارهاي كوتاه، و در كل، سبك زندگي خاص محاسن بلند و سبيل

)، ايجاد 105-100: 1377شود، دارند(دكمجيان، ده ميبراساس آنچه سنت پيامبر(ص) نامي
شود، از زعم آنها غيراسلامي پنداشته مي هاي خياباني، مانور قدرت و واكنش به آنچه به گشت
  شدن بنيادگرايي در كردستان است. هاي فعالنشانه
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همچنين، مراودة آنها با تعدادي از نيروهاي جهادي كردستان عراق، سبب تزريق افكار 
جهادي به آنها شده و گروهي از جوانان وابسته به اين نحله، عليه حكومت ايران فتواي جهاد 

). ازآنجاكه گروه جوان 1388اند (زارعي،  در كردستان كرده گذاريداده و اقدام به ترور و بمب
 هاي جهادياي نداشته و نيز ارتباط چنداني با ديگر شبكه ، هيچ تجربة جهادي"توحيد و جهاد"

دلي، همراهي و حمايت هيچ گروه  اند و در ضمن، در زمان انجام عمليات، هم سلفي نداشته
گذاري لو رفت و تمام اعضاي جهادي ديگري را جذب نكرده بود، پس از انجام چند ترور و بمب

هاي رسمي پخش شد، حاكي از انزواي شبكه دستگير شدند. اعترافات اين گروه، كه در رسانه
ها در كردستان به همين گروه هاي ديگر بود. اما، حضور سلفيحتي در ميان سلفيكامل گروه، 

دادن است و  شود، درحال رويتر از آنچه تصور ميرسد تغييرات سريعنظر مي شود. بهختم نمي
هاي لجستيك، ويژه با حمايت نشين خاورميانه، و به كردستان نيز همانند بقية مناطق سني

ها، ازطريق مراكز مذهبي عمدة جهان اسلام و وجود بسترهاي  جريان آموزشي و مالي اين
ور خاورميانه در امان نباشد. رشد سريع آنها در حواشي مناسب رشد، از امواج بنيادگرايي شعله

شده  آموزان جذبشهرها، دراختيارگرفتن و تصرف بسياري از مساجد شهر، افزايش تعداد دانش
هاي بار طي دهه ها در زندان، كه اولينر افراد وابسته به اين نحلهها، حضور پرشمادر دبيرستان

هاي گذاريكند، ترورها و بمبهاي سياسي ديگر برابري مياخير تعدادشان با مجموع جريان
شدن نقش اين  ها، دال بر پررنگ دست آنها و نيز اعدام تعدادي از فعالان اين جريان شده به انجام
  ندة كردستان است.ها در تحولات آي گروه

هاي ها، هويت ديني مناطق كردنشين در طريقتهاي ديني راديكال سلفيبرخلاف نگرش
اي بسيار متساهل دارد و هيچ هاي غيرفقهي از دين ريشه دارد كه صبغه صوفيانه و برداشت

رستگاري معنوي ازطريق "است. اسلام صوفيانه بر  مذهبي در آنها مدون نشده ـ داعية سياسي
تكيه دارد و معمولاً با تمايل شخصي وحدت با خدا درقالب يك تعبير  "فكر و عرفانت

ها حضور اين ). طي قرن55: 1377است (دكمجيان، آزادمنشانه از مفاهيم اسلامي همراه 
هايي بسيار متساهلانه از دين را، با تكيه بر عرفان و رستگاري ها در كردستان، آنها ارزش جريان

اند كه هويت ديني غالب اين منطقه را كاملاً تحت تأثير قرار داده و از رويج دادهمعنوي فرد، ت
احتمال زياد، اين نگرش صوفيانه به  است. به شان تا حد زيادي متمايز كردههمسايگان سني

تر به زندگي اجتماعي و فرهنگي و نيز تحمل بيشتر افراد، دين، سبب توسعة نگاهي متساهلانه
است. براي مثال، تا پيش از  ها و مذاهب غيرخودي بالنسبه فراوان اين نواحي شدهتها، اقلي گروه

هاي مذهبي كردستان، درگيري جدي يا برخورد از نوع نفع اقليت مداخلة بريتانيا و روسيه به
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هاي صاحب هاي) كرد يا گروهسركوب و آزار غيرمسلمانان اين نواحي ازطرف امارات (اميرنشين
-زيستي مسالمت ). اين تعامل و هم41- 40: 1378سن،  شود (برويناهده نميقدرت محلي مش

هاي هاي ديني محصول نمادها و قالبآميز ميان پيروان انواع مختلف اديان، مذاهب و فرقه
: 2006امين،  مصطفي(است، كه همة اين اديان و مذاهب را دربرگرفته بود  صوفيانه بوده

  .)1393و همكاران،  نقل از عظيمي به 275و283
عدالتي، ايدئولوژي سلفيسم كه ادعاي بازگشت اما، با گسترش شهرنشيني، فقر، تبعيض و بي

به دوران طلايي اسلام زمان محمد (ص) و خلفايش را دارد، به صداي اعتراضي مردمان بسياري 
ان تبديل چندان مثبت آن براي مسلمان از جوامع اسلامي عليه كليت مدرنيته و پيامدهاي نه

هاي ديني، عرصة گرفتن و گسترش پايگاه اجتماعي اين نحله رسد، با قدرتنظر مي است. به شده
گراتري از هاي تندروتر و عمل چندان دور شاهد طيف سياسي و اجتماعي كردستان، در آيندة نه

ويژه  ر شود؛ بهتعيار مبارزاتي افزون اين نگرش به ايدئولوژي تمام شدن آنها باشد و احتمال تبديل
شدت به زيان تصوف  اند و به كمك اين جريان آمده هاي حاكميتي در كردستان، بهآنكه سياست
اند. نگاه فقاهتي و ايدئولوژيك به اسلام در بدنة حاكميت و بازتوليد اين نگاه در  عمل كرده

است و  تهسو جايي براي عرض اندام تصوف در كردستان باقي نگذاشها، ازيكنگرش به اقليت
هاي فقاهتي از اسلام در ميان  شكل غيرمستقيم، سبب تقويت برداشت ازسوي ديگر و به

است. ورود  شيعي) در ميان آنها شده- ديگري (سني- كردهاي غيرشيعي و تقويت دوگانة ما
مثابة نگرشي فقاهتي و برداشتي راديكال از اسلام و مجهز به ايدئولوژي مبارزاتي و  سلفيسم به

هاي  د بستر مناسب سياسي، اقتصادي و اجتماعي براي رشد آن و نيز امكان حمايتنيز وجو
مالي و لجستيك از خارج از مرزها، آن را به خطري بالقوه براي امنيت شهروندان كرد و ايراني 

  است. تبديل كرده
هاي ديني جامعه، مطالعة شدن و تغيير و تحولات سريع گفتمان اين روندهاي درحال

شناختي بسترها و عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگيِ موجد و و جامعهآكادميك 
هاي ديني رقيب را به امري بايسته  هاي تقابل جريانمسبب گسترش و تضعيف آنها و نيز زمينه

هاي جديد، است. مطالعة حاضر در تلاش است تا با تكيه بر منابع تاريخي و پژوهش تبديل كرده
گفته در اي و ميداني، تقابل دو ديدگاه ديني پيشالمللي، شواهد رسانهبين آمارهاي منتشرشدة

كردستان، و چرايي و نحوة رشد سريع ايدئولوژي سلفيسم و تضعيف تصوف و پيامدهاي سياسي 
 و اجتماعي آن را بررسي كند.
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  پيشينة تجربي پژوهش
است و آنچه دربارة  انجام شدهمطالعات بسيار اندكي درباب ساختارهاي ديني اسلامي كردها 

هاي ديني در  است، اغلب مربوط به اديان اقليت باورهاي ديني در ميان كردها شناخته شده
واسطة تحولات كردستان عراق، كردهاي  كردستان مانند كردهاي مسيحي، يهودي و اخيراً به

رة پيوند ميان كردها دربا 1ايزدي است. در يكي از معدود مطالعات خارجي، اخيراً مايكل ليزبرگ
بودن اكثر كردها در عراق و  ) اين پرسش را مطرح كرد كه چرا با وجود سني2015و سلفيسم (

و به   ندرت از اين خلافت خودخوانده حمايت كرده ظهور داعش سني در اين مناطق، كردها به
ردها و داعش اي در تضاد ك دين در ميان كردها نقش برجسته "شدن ملي"آيا  اند. آن ملحق شده

گرايي  است؟ او به اين نتيجه رسيده كه قرائت خاص نقشبنديه و قادريه و اهميت ملي ايفا كرده
در كردستان عراق عوامل محدودكنندة تمايل كردهاي سني به گروه دولت اسلامي (داعش) 

 استان در ريگ يسلف هاي جريانار آثسي برر) با 1394است. در ايران، نجفي و بهرامي ( بوده
 و علمي ايه تپيشرف ثيرأت حتت ينيد بنيادگرايياند كه  ، دريافته1391تا  1387ن از كردستا
 اسلامي ممالك بر غربيان استعمار همچنين و مسلمانان، با آنهاة فاصل افزايش و غرب صنعتي

 اصول و مباني در، كردستان استان سلفي هاي گروهاند كه  است. محققان برآن تهپيوس وقوع هب
ه ازجملي، داخل هاي همؤلف و ،دارند طالبان و دهعالقا هاي گروه با اشتراكاتي و ها يويژگي، اعتقاد

 اي، رسانه تبليغات نشيني، حاشيه و شهري فقر تحصيلات، ميزان و فرهنگي فقر ،قوم و مذهب
 جريان اين فعاليت تشديد در اقتصاديسي و سيانيافتگي  توسعه، و مشترك سياسي گفتمان

  مؤثرند. كشور داخل در
گري در كردستان،  شناختي سلفي هاي جامعه )، با بررسي ريشه1391آزاده و بقالي ( 

گروه  توان درقالب چهار را ميهاي كرد ايران  دهي سلفي معتقدند كه ساختار و نحوة سازمان
كار  هاي محافظه هاي سنتي و غيرجهادي رو، غيرجهادي هاي ميانه هاي راديكال، جهادي جهادي
 كه دپندارن محققان مي ،آمده دست گيري از اطلاعات به و با بهره ،بندي كرد. درنهايت دسته
گذشتة آرماني اسلام و با  هبندي ب وضع موجود، با پاي گري با تأكيد بر مفهوم اعتراض به سلفي

نوعي هويت مقاومت مبتني بر مفهوم شموليت  ،داشتن برچسب تندروي و بنيادگرايي، درواقع
آن را براي ديگران  گونه اينكند و  ين دربرابر گفتمان غالب و سكولار جامعة كُرد را مطرح ميد
  د.گذار نمايش مي به

________________________________________________________ 
1 Leezenberg 
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به اين  موردي استان كردستان) ةمطالعبا (گري  سلفياي درباب  )، در مطالعه1393اميري (
تاريخي  ةمنسجم در كردستان ايران سابق يجريان مثابة گري به سلفياند كه  نتيجه رسيده

است. رشد اين جريان نيز  هاي اخير شكل گرفته خاص دههاوضاع ثير أو تحت ت داردطولاني ن
  .است ثر از عوامل داخلي و خارجي بودهأمت

هاي زيست ديني جوانان  چالشا بررسي )، ب1395زاده و همكاران ( اي ديگر، سراج در مطالعه
هايي  در ميدان اجتماعي و فرهنگي كردستان تنشاند كه  ، به اين نتيجه رسيدهدر سنندج

شكل  دربرابر آن هايي و واكنشرا تقويت كند فرآيند سكولارشدن  قادر استجريان دارد كه 
مفهوم اساسي در  منزلة هبرا  "مقوم سكولارشدن هيهاي چندوج تنش" موضوعد. بنابراين، ده

  اند. تبيين وضعيت فضاي فرهنگي و ديني كردستان مطرح كرده
  

  چارچوب نظري
ها و شناسان پيشتاز حوزة دين، به بررسي تأثير دين در تغيير ارزشماكس وبر، يكي از جامعه

ر ويژه تأثيهاي افراد و در ادامه، معادلات اجتماعي و اقتصادي جامعه پرداخته و بهنگرش
ها و انشعابات ديني آيين مسيحيت را بر روندهاي اقتصادي جامعة اروپايي بنيادين يكي از فرقه

شناسي از   سنخها نوعي  وبر با استفاده از مقولات كليسا و فرقه). 1371است (وبر،  نشان داده
 هاي ديني را شناسايي گيري سازمان سازمان ديني ارائه كرد تا اشكال و مراحل مختلف شكل

دوركهايم نيز معتقد است كاركرد اصلي دين ايجاد پيوندهاي مستحكم ازطريق شعائر و  كند.
بستگي و انسجام اخلاقي براي جامعه است. درحقيقت،  مناسك، بين اعضاي جامعه و توليد هم
كنند (آرون، شوند و مرزهاي اخلاقي آن را ترسيم مي اديان مظهر و بنيان جامعه محسوب مي

مقدس و امر معتقد است كه تمايزات اعتقادي و شعائري بين  دوركهايم). 409- 391: 1381
كردن تنش بين ساختار و ضدساختار، نظم و  نامقدس، كاركرد اجتماعي مهمي در متعادل

درنهايت، مجتمع و شكار پراكنده، يا جامعه و فرد دارد.  ةآشفتگي، اخلاق و نابهنجاري، قبيل
عبارت  پذيرند. بهگذارند و هم از آن تأثير مي ماعي تأثير مياجت ـ اديان هم بر محيط سياسي

هاي فرهنگي و نيز در كنش متقابل با روندهاي سياسي و فعل و  ديگر، اديان در تركيب با گزينه
گيرند. آنها فارغ از منشأ اجتماعي، اشكال متفاوت و متنوعي به خود مي ـ انفعالات اقتصادي

شوند كه حاصل برخورد دادي اجتماعي محسوب مي صول و برونشان، محجغرافيايي و فرهنگي
عبارت ديگر،  ـ اجتماعي و فرهنگي خاص آن جامعه است. به هاي اوليه و وضعيت اقتصاديآموزه

ها و رفتارهاي خاص ديني در حالت كلي و عمومي آن، و نگرش  "دين"تمايزي بنيادين ميان 
هايي ها و نگرشمثابة مناسك، آيين شده، به ين نهادينهشدة آن در هرجامعه وجود دارد. د نهادينه
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شده در جامعه، لزوماً هماهنگ با تعاريف، روايات و حتي مناسك اولية آن دين نيست  پذيرفته
ها طي زمان، متأثر از محيط فرهنگي و اجتماعي، تفاسير متفاوت  ). دين2008(تربورگ، 

هاي ارزشي )، نظام28- 10: 1383شبستري، زمينه و بستر تاريخي متمايز (مفسران در پيش
هاي )، تغيير نسلي، تأثيرپذيري از اوضاع اجتماعي و شخصيت114-103: 1385رقيب (جليلي، 

جويان، )، عاملان انتقال دين نظير جنگ2004)، جغرافيا (پارك، 51: 1377مقتدر (دكمجيان، 
هاي خاص دين را هاي مرتبط با ارزشزوار، تجار و... مرتباً در حال تغييرند و ساختارها و نهاد

گذارند. مطالعات جديد  طريق، عميقاً بر جامعه اثر مي ) و ازاين1387كنند (واخ،  نيز توليد مي
هاي ها و نگرشنيز از تأثير بنيادين و ماندگار اديان و مذاهب خاص ديني جوامع بر ارزش

  ).2009كنند (ولزل و اينگلهارت، سياسي و اقتصادي حكايت مي
اين درحالي است كه ازنظر مؤمنان ارتدوكس، پذيرش چنين رابطة ديالكتيكي ميان دين و 
بستر اجتماعي ناممكن است. آنها صرفاً يك نگرش خاص به دين را نسخة اصيل و مقبول 

ها را، كه در تعامل با اوضاع اجتماعي، فرهنگي و سنن محلي شكل دانند و بقية نگرش مي
ديني، دغدغة زوال و شناسند. آنها همواره از ديدگاهي درونو مطرود مي اند، منحرفانهگرفته

اي خاص از انحراف دين و كاهش ايمان راستين مردمان و دورشدن افراد، قشر، نسل يا جامعه
  اند.دين واقعي را داشته

ر گيرد. ازنظهاي بنيادگرايي اسلامي، جزء اين دسته قرار ميمنزلة يكي از نحله سلفيسم، به
اند اينان، اوضاع فعلي جامعه با آنچه بزرگان و مراجع ديني پيشتر به بيان يا رفتار درآورده

 ).2001است (ويكتورويكز،  خواني ندارد و اين جامعه است كه راه رستگاري را گم كرده هم

هاي ديني نواحي مختلف جهان اسلام همين امر، آنها را به جدالي پرمناقشه با همة هويت
  گذاري متهم  است كه اكثر آنها طي اين جدال، به انحراف از اسلام واقعي و بدعت كشانده

به ايمان واقعي و راستين بزرگان و پيشينيان  1حل را در بازگشتاند. اين دسته از افراد، راهشده
ديني و فراتر از آن، بازگشت به مناسك، اوامر و نواهي، نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي اولية 

  ).2001دانند (ويكتورويكز، دين مي
شدن اين نحلة مذهبي، طي ساليان اخير، معادلات سنتي سياسي و اجتماعي  برجسته

است. با آنكه بنيادگرايي اسلامي  خوش تغييرات بنيادي كرده ان را دستبسياري از جوامع مسلم
درقالب سلفيسم از بنيادهاي نظري قديمي برخوردار است و هميشه نيز در عرصة سياسي و 

________________________________________________________ 
1 Throwback 
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شكل  اش به است، نمود عيني و سياسي و توان عملياتياجتماعي جهان اسلام حضور داشته
لحاظ نظري و  با وجود شقوق متفاوت اين جريان، چه بههاي اخير است. گسترده، مربوط به دهه

هاي مشخص اين نگرش مذهبي را، كه با توسل به سنت خوارج، آراي لحاظ عملي، ويژگي چه به
عبدالوهاب و تفسير و برداشت متفاوت از آراي امام احمد حنبل (دكمجيان،  تيميه و محمدبن ابن

) و 2006ه زدودن بدعت از اسلام (استمان، توان تمايل ب است، مي ) شكل گرفته77: 1377
بازگشت به دوران طلايي پيامبر(ص) با تأكيد بر منابع خاص و محدود در اسلام دانست. آنها بر 
اين اعتقادند كه تمايزي ميان دين و دولت وجود ندارد و فقط سلف صالح (پيامبر و اصحابش)، 

اساس، با تقليد  ). براين2008دم، حق هدايت جامعه را براساس خواست خداوند دارند (مق
  توان روند سقوط جامعة اسلامي را برعكس كرد.زندگي سلف صالح، مي

ويژه با آراي افرادي چون ابوالاعلي مودودي و  هاي اخير، نظرية اسلام سلفي، بهدر دهه
هاي مشخص سياسي تجهيز شد، كه بعدها، به راهنماي سيدقطب تقويت شد و به دستورالعمل

هاي لاجهادي يا تبليغي، به هاي سلفي تبديل شد. سلفيي و اجتماعي بسياري از گروهسياس
پاكستاني، بر اين باورند كه دستورات خداوند  ـ تبعيت از ابوالاعلي مودودي، عالم ديني هندي
هاي كه سلفيآميز دين انتشار يابد، درحاليبايد صرفاً ازطريق دعوت و تبليغ غيرخشونت

انداختن جهاد حمايت  راه اند و از به تري به خود گرفتهاز سيدقطب، صبغة راديكال تأثيرپذيرفته
ها از توحيد، با درك مسلمانان ديگر تمايز بنيادي دارد. آنها مسئلة توحيد كنند. درك سلفيمي

دهند و دخالت در آن را دخالت در خواست  تمامي قوانين ساختة دست بشر تعميم مي را به
گذاري مختص خداوند است زعم سيدقطب، قانون و قانون ). به2009دارند (مقدم، پنخداوند مي

كشاند. او جاهليت را، كه در ادبيات اسلامي براي و دخالت در آن، انسان و جامعه را به جهل مي
دهد و همة آنها را جاهل،  رود، به جوامع كنوني تعميم ميكار مي دوران پيشااسلام مكه به

اساس، هرچه در اين جوامع وجود دارد، از باورها و  كند. براينحيدي، تعريف ميمعناي غيرتو به
ها، سنن و آموزش، ميراث فرهنگي، هنر و ادبيات، عرف و قوانين و حتي فلسفه و فرهنگ نگرش

ترتيب، سيدقطب آشكارا همة جوامع را از  شود. بديناسلامي، جاهلي و غيرتوحيدي شناخته مي
  زند كند و به تكفير جوامع مسلمان دست مي مي جاهلي خطاب مياسلامي تا غيراسلا

اي براي موحدان تا برپايي پيامد اين تكفير، جهاد همچون وظيفه ).63: 2005رد،  سهسه(ئه
هاي سلفي متأثر از سيدقطب، كه بعدها عنوان جهادي رو، گروهحاكميت خداوند است. ازاين

هاي ترين گروه ر مسلمانان و شهروندان معمولي، به بزرگداشتن فتواي تكفي گرفتند، با دردست
هاي بسياري را سازمان ها و جنگ نقاط جهان حمله تروريستي جهان تبديل شدند و در دورترين

) چهار 2009اي برنيامده بود. آصف مقدم ( دادند كه تا پيش از آن، از هيچ گروه تروريستي
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شمارد: ارتقاي حكم گونه برميهاي غيرجهادي اينهاي جهادي را با سلفيتفاوت كليدي سلفي
تكفير ديگر مسلمانان و توجيه اعمال خشونت عليه آنها،  1جهاد به پنج ركن اصلي اسلام،

مشروعيت حمله به شهروندان معمولي، و درنهايت، انجام عمليات انتحاري (استشهادي). با 
فقط به موقعيت ضرورت  "هاديغيرج"و  "جهادي"هاي ميان بنيادگرايي وجود اين، تفاوت
گيرد و ديني قرار مي ) كه در سطح اجتهاد سادة درون2001شود (ويكتورويكز، جهاد محدود مي

شود. هر دو نحله، از  اي روشن درباب جامعه و آمال آن محسوب نمي كشيتضادي بنيادين و خط
هاي سياري از اين سلفيگيرند و در هنگام ضرورت، بمباني نظري تقريباً يكساني نيز بهره مي

جهادي حمايت از برادران مسلمان خود در طيف مقابل را به دشمنان آنها يا حتي سكوت 
  دهند.ترجيح مي
بر مباني نظري جهاد، پژوهشگران از عوامل تاريخي و اوضاع پيچيدة اقتصادي،  علاوه

يان مسلمانان اجتماعي و سياسي جوامع مسلمان براي رشد و گسترش ايدئولوژي جهادي در م
ماندگي جهان اسلام و سيطرة استعمار در قرن نوزدهم و  كنند. در ابتداي امر، عقبسني ياد مي

گرفتن افكار بازگشت به اسلام ناب براي گريز از وضع موجود شد. افرادي نظير  بيستم، سبب اوج
لي شريعتي خميني و ع ، امام حسن البنا، سيدقطب، امامشيخ محمد عبدهسيدجمال اسدآبادي، 

رفت مثابة ابزاري فكري و ايدئولوژيك براي برون از كساني بودند كه نداي بازگشت به اسلام را، به
پردازان با تبديل آيين اسلام به ايدئولوژي مبارزاتي از وضع موجود، سر دادند. اين نظريه

-نهادند. اما، نظريه ياي و بنيادين اسلام پ بناي تغييراتي گسترده را در مفاهيم ريشه عيار،  تمام

هاي ناسيوناليست  ازحد دولت پردازان سياست و جامعه، ظهور بنيادگرايي ديني، تأكيد بيش
گرفتن اسلام و حمله به آن را از  گذشته بر تاريخ شكوهمند پيش از اسلام، عناصر ملي، ناديده

، بنيادگرايي اند. درواقععوامل گسترش ايدئولوژي جهادي در ميان مسلمانان سني برشمرده
هايي كه با دموكراسي ). شبه2014هاي ملي و افكار سكولار بود (معدل، واكنشي دربرابر دولت

اي داشتند كه در ابتدا  هاي مذهبي هاي مختلف، سعي در سركوب و منقادكردن جريان عنوان

________________________________________________________ 
، روزه ،نماز، اقرار به يگانگي خداوند (لااله الا االله) و نبوت پيامبر اسلام (محمد رسول االله): شهادتين 1

  .حج، تزكا
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و چه لحاظ نظري  )، چه به2014ها (مقدم،  شدن اين جريان معتدل بودند، مسبب اصلي راديكال
  لحاظ عملي بودند. به

شكل الگوي دوري  هاي بنيادگرايانه را بهدكمجيان در الگويي بسيار محل ارجاع، جنبش
رستاخيز در تاريخ اسلام ترسيم كرده و ظهور آنها را پاسخي به فساد و انحطاط در جهان  ـ بحران

دوري، از مسئلة است. اين الگوي  هاي مختلف دانستهاسلام و تهديدهاي خارجي در دوره
هاي بنيادگرايانة جامعة جانشيني پيامبر و واكنش بنيادگرايانة خوارج شروع شده و تمام واكنش

كشد. او عوامل بحران و تهديد در جامعة تصوير مي هاي مختلف تا كنون بهاسلامي را در دوره
يوناليست هاي سكولار و ناسگيري حكومتمعاصر را فروپاشي دستگاه خلافت عثماني، شكل

  نشيني اسلام دربرابر مبتني بر زبان و نژاد در خاورميانه، بحران هويت ناشي از عقب
هاي معاصر، هاي رقيب، بحران مشروعيت، تضاد طبقاتي و فشار و سركوب در دولتايدئولوژي

شكست و احساس تحقير دربرابر اسرائيل، و درنهايت، نوسازي و بحران فرهنگي ناشي از آن 
  ).74- 57: 1377د (دكمجيان، شمار مي

تعدادي ديگر، آن را واكنشي دربرابر همة نمودهاي فلسفي، فكري، اجتماعي، سياسي و 
شناسند و در كل، با وجود محتواي  هاي خود مدرنيته ميانگاري فرهنگي مدرنيته و دوگانه

) و 2002يانگ، اي مدرن (اسميت و گرايانة اين ايدئولوژي، آن را مذهب و پديدهشدت واپس به
ند كه ا ) اغلب برآن10- 1: 2008بروس، شناسي دين ( پژوهشگران جامعهدانند. ساية مدرنيته مي

جوهرة حركت بنيادگرايي نوعي اعتراض به روند مدرنيزاسيون و تأثيرات وسيع اجتماعي، 
ترين منابع الهام  كم يكي از مهم ر جوامعي است كه دستدفرهنگي، سياسي و اقتصادي آن 

دين  آنهاها و روابط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حتي خانوادگي نظري و عملي نظام
هاي اعتراضي به مدرنيته است كه خصلتي  است. بنيادگرايي يكي از انواع متعدد واكنش بوده

 ،و رشد بنيادگرايي ظهورترين عوامل  يكي از اصلي مثابة به ،مواجهه با مدرنيته ةنظري ديني دارد.
ازآنكه محصول دين خاصي  هايي دانست كه بنيادگرايي را بيش مؤيد آن دسته از كاوش را بايد

 دانند كه درصورتمانند اسلام بدانند، محصول و عامل تغييرات اجتماعي فراگيرتري مي
  وجود خواهد آورد. به هيغيرمسلماني نيز پيامدهاي مشاب ةدر هر جامع پيدايش

است كه بنيادگرايي محصول  احمد النعيم استدلال كردهطور مشخص، عبداالله  باب، به دراين
اي عميق ه بومي به بحران يپاسخ ناگزير منابع مذهبي خاص اسلامي نيست، بلكه اين پديده

اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جوامع اسلامي است. ازنظر او، جوامع اسلامي درمعرض همان 
 ،يگر نيز حاكم است. مسلمانان نيزاصول زندگي اجتماعي و سياسي هستند كه بر جوامع د

كنند نيازهاي ابتدايي به غذا، مسكن، امنيت و ثبات سياسي  طور انفرادي يا جمعي، تلاش مي به
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قواعدي  در همان اوضاع و تحت همان دست آورند. آنان اين امور را ها بهرا همچون ديگر انسان
قواعدي مثل تغييرات اجتماعي و  انجام مي دهند كه بر تمام جوامع انساني حاكم است؛ يعني

(احمد النعيم،  دهد نيز اصل انطباق در واكنش به تحولاتي كه زندگي افراد را تحت تأثير قرار مي
دسته از انديشمندان، مدرنيته تغييراتي ساختاري در جامعه ايجاد  از ديد اين). 26- 25: 2003

ايجاد  و پلوراليزم قومي و مذهبيشهرنشيني، ؛ كند كه اضمحلال سنت را درپي دارد مي
اگرچه دركنار اين واقعيت،  ).5: 2003هستند (هار،  تغييرات اين ترين مهم از برخي ملت ـ دولت

دو در  بودن و نيز تأثيرات اينگرا به استعداد اديان مختلف در انحصارگرابودن يا شمول
ها از اسلام، كه بنيادي سلفيهمچنين، استفادة  ).2000(هار، بنيادگرايي نيز بايد توجه كرد 

خود، در ميان مسلمانان، هميشه ابزاري مشروع براي كسب و حفظ قدرت با اعمال  خودي به
است، ابزاري در اختيار  ها بودهآميز و نيز بسيج مردم عليه حكومتهاي مسالمت خشونت يا شيوه

اسي و اقتصادي، براي مقاومت لحاظ سي ها را، بهتريناست كه توانايي جذب محروم آنها قرار داده
هاي ناسيوناليست به غرب و بازجستن هويت خويش دارد (سيسك، دربرابر گرايش حكومت

1379 :83 -85.(  
گرفتن قدرت بنيادگرايان مذهبي و افزايش توان رقابت عملياتي  رسد، اوجنظر مي اما، به

ونقل و گسترش ابزار  لها در دوران كنوني، در توسعة امكانات حمشانه با دولت به شانه
طور كه پيشتر اشاره شد، مباني تكنولوژيك ارتباطات و تبادل انديشه ريشه داشته باشد. همان

هاي رفتاري بنيادگرايي اسلامي بسيار قديمي است و از همان اوايل اسلام وجود نظري و سنت
هاي پراكنده را هاست كه اين انديش است. اما، آنچه به پيروان اين مسلك اجازه داده داشته

بستگي فكري و تشكيلاتي بريزند و از موضع اقليت در  درقالب يك ايدئولوژي منسجم و هم
هاي سياسي، اجتماعي و ارتباطي را دور بزنند، جوامع پراكندة اسلامي فراتر بروند و محدوديت

و اخيراً  هاي حوزة ارتباطات، ازجمله پست، تلگراف، تلفنونقل و تكنولوژي ابزار مدرن حمل
راحتي  كه اعضا به هاي اجتماعي و در كل فضاي سايبر است، جاييگيري از ايميل، شبكهبهره

پردازند، امري هاي خود ميكنند و ضمن تبادل آرا و عقايد، به توسعة شبكه همديگر را پيدا مي
گ شهادت و پردازان معتقدند فرهنازاين، هرگز ممكن و متصور نبود. تاآنجاكه نظريه كه تا پيش

اي مربوط به كف خيابان و خواستة عمومي جهان اهل سنت، بلكه عمليات استشهادي نه مسئله
)؛ يعني جايي كه 2009هاي اجتماعي است (مقدم، اي متعلق به فضاي سايبر و شبكهپديده

كنند. ريزي ميدلي و درنهايت برنامه يابند، و هممعتقدان و باورمندان به جهاد يكديگر را مي
دل است.  تر از گردآوردن افراد كثير و ناهميافتن افراد معدود اما آمادة شهادت بسيار مطلوب
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وجه درپي كسب حمايت اجتماعي  هيچ هاي سياسي و نظامي، به درواقع، آنها نظير ديگر گروه
  گسترده و پايگاه اجتماعي قوي نيستند.

  
  اي ها، عملكرد سازماني و شبكهجهادي

هاي نوظهور گروه تمايزهاي ايدئولوژيك، اعتقادي و اهداف سازماني، دو ويژگي اصلي اينبر  علاوه
اي و هيبريدي. جهاديون كند: خصلت شبكههاي تروريستي متمايز مي سلفي را از سازمان

مراتبي، هاي تروريستي كلاسيك، كه داراي ساختار سازماني سلسلهسلفي، برخلاف سازمان
ندرت در شكل سازماني  اند و به هاي افقي تشكيل شدهاند، از شبكه مشخصعمودي و با رهبري 

براي  1"هاي ناگروهگروه"). كورتولوس، از عبارت 2011شوند (كورتولوس، بزرگ ظاهر مي
ها مركز فرماندهي و رهبري مشخص، ناگروه كند. اينهاي آنها استفاده ميتشخيص ويژگي

كند، افكار و هم متصل مي ها بهد را در درون اين شبكهمتمركز و واحد ندارند و آنچه افرا
شكل كه  مراتبي به اين شده و مشترك است و روابط قدرت سازماني و سلسله باورهاي تئوريزه

دستورات از بالا و مرجع مشخص صادر شود و درنهايت نيز مسئوليت اجرا و كيفيت آن مشخص 
هاي مستقل، رقابت نيز در شبكه ت در ميان اينباشد، در ميان آنها جايي ندارد. حتي ممكن اس

طريق،  شوند و از اين ها مرتب با افراد ديگر وارد بحث مذهبي ميجريان باشد. اعضاي اين شبكه
بر تعهد مذهبي افراد،  ها، علاوهشبكه پردازند. اينبا تحت تأثير قراردادن افراد، به جذب نيرو مي

شدت دربرابر مسائل امنيتي محافظت  ، تركيبي كه آنها را بهاند مبتني بر روابط دوستانه و اخوت
  ).2006كند (استمان، مي

شمارد: فراگيرندگي، چندمركزي و مداومت ويژگي تقريباً مشابه برمي دكمجيان نيز سه
ها در همة كشورهاي اسلامي، فارغ از وضعيت گروه عبارت ديگر، اين ). به22: 1377(دكمجيان، 

فرهنگي حضور دارند و رهبري يا سازمان مركزي واحدي ندارند. آنها در  سياسي، اقتصادي و
ريزي صورت ورود به فاز فعال، بسته به امكانات و اوضاع سياسي و امنيتي، اهداف خود را برنامه

سرعت توانايي  ها مهيا باشد، بهگروه كنند. در موارد ضروري، كه موقعيت براي اينو اجرا مي
النصره تشكيل كنند و سازماني بزرگ نظير داعش يا جبهة  ضمام را پيدا مييافتن يكديگر و ان

هاي  دهند. اما، در وضعيت عادي، كه امكان برخوردهاي پليسي و امنيتي وجود دارد، شبكهمي
  كنند.كردن اطلاعات و يارگيري استفاده مي آنها معمولاً از فضاي سايبر براي ردوبدل

________________________________________________________ 
1Non-group Groups 
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هاي دشوار بوروكراتيك، انجام هر عملياتي مستلزم تصميم هاي بزرگ، كهبرخلاف سازمان
فايدة آن براي كل سازمان بزرگ و نيز  ـ ريزي پيچيده و رعايت عقلانيت در محاسبة هزينهبرنامه

اي، اين كنند، خصلت شبكهصورت گزينشي انتخاب مي نيروهاست و مشخصاً اهداف خود را به
سرعت خود را با اوضاع منطبق كنند و تصميمات  ، كه بهبخشدهاي سلفي ميتوانايي را به گروه

تر اخذ كنند و با توجه به امكانات، خشونت را بدون رويه و به هدف بيشترين ميزان را سريع
). موفقيت و شكست در انجام عمليات نيز، 2011آسيب و تلفات اعمال كنند (كورتولوس، 

خواهد آورد؛ چراكه فقط به افشاي فرد يا ناگروهي همراه  كمترين ميزان هزينه را براي گروه به
  هاي مشابه.انجامد و نه يك سازمان يا ديگر شبكهخاص مي

) كه امكان 2009، 1هاي جهادي است (هگامربودن ايدئولوژي گروه دوم، ويژگي هيبريدي
ه اهداف ب زمان براي تعريف دشمن و اولويت شكل هم گيري از چند منطق آرماني را بهبهره
سرعت مقصد و  سازد و به دهد. اين امر تغيير در اهداف عملياتي گروه را ممكن ميها ميگروه اين

خوبي  هاي جهادي به دهد. مبناي نظري اصل تكفير در جريانهدف عمليات را تغيير مي
هاي آرماني جهاني، است، اما تعيين مصاديق عملياتي آن با توجه به اين منطق مشخص شده

گيرد، كه با توجه به موقعيت، اي يا قومي نهفته در ايدئولوژي آنها صورت ميمنطقهانقلابي، 
سوي كدام  ها در كجا و در چه زماني و به معنا كه جهادي دهد. بديناهداف آنها را تغيير مي

شان در ريزي يا متمركز كنند؛ اينكه كشورهاي غربي و منافعهاي خود را برنامه دشمن، حمله
شكل  هاي منطقه يا كشوري خاص هدف حمله قرار گيرد يا اينكه عمليات به، رژيمسراسر جهان

حملة تروريستي يا چريكي يا جنگ نظامي كلاسيك صورت پذيرد، توانايي يا ويژگي هيبريدي 
پذيري رفتار و اهداف بينيهايي، پيشها از چنين ويژگي مندي جهاديهاست. بهرهگروه اين
تر و دشوارتر از تقليل داده و برخورد نظامي و امنيتي با آنها را بسيار پيچيدهها را بسيار گروه اين

  است. نظامي كردههاي شبهديگر گروه
  

  روش پژوهش
اي و آمارهاي شيوة اسنادي و با تكيه بر منابع تاريخي، شواهد ميداني و رسانه پژوهش حاضر، به
است. مطالعات اسنادي هم  موضوع تحقيق همت گمارده المللي، به بررسيمنتشرشدة بين

انساني در كانون  هاي پژوهشي در علوم منزلة روشي تام و هم تكنيكي براي تقويت ديگر روش به
________________________________________________________ 

1 Hegghammer 
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غيرواكنشي  هاي غيرمزاحم و ها يا سنجه روش ةهاي اسنادي در زمر روشاست.  توجه بوده
شود.  آوري مي هاي پژوهشي از ميان اسناد و منابع جمع در اين روش، داده .دنآي شمار مي به
ها (منابع)، نظريات و  داده ةر سه زميند 1"سويهسه"مقاله از اجماع  ي، اينختشنا لحاظ روش به

است تا  ها (اسنادي، بازخواني و تحليل متون، تحليل آمارهاي موجود) استفاده كرده تكنيك
 .دهدهاي كيفي را افزايش  تماد مورد نظر در روشاعتبار و قابليت اع

  
  موجودوضعيت 

نظرهاي فراوان، بيشتر  هاي بعد از جنگ جهاني دوم، تروريسم، با وجود اختلافدر تمام سال
بخش و ضداستعماري و البته، آنارشيست بود طلب، رهاييهاي جدايي عنواني براي اقدامات گروه

ندرت  دادند و به درون مرزهاي ملي كشور متخاصم يا اشغالگر انجام ميهاي خود را در  كه حمله
). اين 2009دادند (مقدم،  هايي عليه منافع آن كشور در خارج از مرزها سازمان مي نيز حمله

ها نيز، غالباً، با هدف منافع دولتي، مراكز نظامي، امنيتي و اقتصادي كشور متخاصم  حمله
كه امروزه، گرفتند، درحاليروندان مدني هدف حمله قرار ميندرت شه گرفت و به صورت مي

است و آن را به  سوي مرزهاي ملي سوق داده ن سلفيسم جهادي مرزهاي نبرد تروريستي را به آ
هاي قطبيستي، تفاوتي ميان شهروندان  المللي تبديل كرده و تحت آموزهاي جهاني و بينپديده

  اي  اكنون هيچ جامعه و نظام سياسي. درواقع، همشودو دشمن سياسي و نظامي قائل نمي
هاي اند كه سلفي تواند از پيامدهاي اين پديدة نوظهور در امان باشد. آمارها حاكي از آننمي

هزار  32سپتامبر، بيش از  11هاي منظم، صرفاً پس از حادثة جهادي، بدون درنظرگرفتن جنگ
طور  ها، به . در هركدام از اين حمله2ند(تراپ ديتا)امرگ را سازمان داده حملة تروريستي منجربه

ها در دوازده كشور صورت  ، اين حمله2001در سال  3اند.نفر كشته و زخمي شده 15متوسط، 
گرفته و اكنون، سرتاسر جهان، از امريكا و اروپا تا خاورميانه و شرق دور، هدف حملة 

ها بر خاورميانه و تعداد ديگري از كشورهاي  حملهاند؛ البته، اين هاي مسلمان قرار گرفته جهادي
   است. مسلمان متمركز شده

________________________________________________________ 
1 Triangulation 

2 TROP data 

نفـر ذكـر    10000كمتـر از   2010هاي سـال  اي است. براي مثال، در اين منبع داده، تعداد كشته اين آمار كمينه3 
  اند.نفر ذكر كرده 13000اين آمار را  ourworldindata.orgكه منابع ديگر، نظير شده است، در حالي
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با  2011-2016هاي .  حملات، تلفات و كشورهاي درگيرشده در تروريسم جهادي در فاصلة سال1نمودار

  TROPهاي استفاده از داده
اند، انتحاري شدههاي  گروه، كه مرتكب حمله 56، از مجموع 2008تا  1981هاي در فاصلة سال

گروه داراي ايدئولوژي سلفي جهادي، اما با حوزة عمليات ملي يا  10گروه سلفي جهادي،  27
گروه داراي ايدئولوژي جهادي اما حوزة عمليات محلي و مشاركت در  4محلي نظير طالبان، 

ها در  ملهاند. اما، ازآنجاكه اكثر حگروه ناشناخته بوده 5قدرت نظير جهاد اسلامي فلسطين و 
ها هاي جهادي مرتبط بوده و مابقي گروهشود كه با گروهاست، حدس زده مي عراق انجام شده

گروه از  46عبارت ديگر،  ). به2009اند (مقدم، طلب و ماركسيست بودهجدايي 1گرا،شيعي، ملي
  د.اننوعي با ايدئولوژي سلفيسم جهادي مرتبط بوده گروه مرتكب عمليات انتحاري، به 56
  
  
  

   

________________________________________________________ 
هايي است كه حوزة فعاليت خود را درون مرزهاي يك كشور تعيين كرده و جهت گرا گروهدر اينجا منظور از ملي 1
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لامي ايران 
، 90 دهة 
هاي دولت

ز ديگران 
مراتب   به

بود، ديگر 
ج گرفت. 
  مي، نظير 
 بيشتر از 

و سياسي 
ي مختلف 

گري در كرد سلفي

 )2009دم، 

غاز انقلاب اسلا
اند. درب شده

ضعف حاكميت د
ها از حمله ن اين

ها حمله ي، اين
ري از ايشان نب

اي اوجسابقه بي
دن افكار عموم
تلفات آن بسيار

اي واي انديشه
هايوري، جريان

شناختي رشد معه

(مقد 1981- 2007

زمان با آغ كه هم
حاري را مرتكب
رزهاي ملي و ض
قت را در ميزان
ي سلفي جهاد
ز آن، هيچ خبر

شكل هايشان به
حت تأثير قراردا
صورت گرفت و ت

هاميشگي جدال
آونحو حيرت ، به

هاي جامحليل ريشه
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هاي فاصلة سال

ميلادي، ك 80
هاي انتح  حمله
ريختن مر و برهم

لبان گوي سبقت
هايگرفتن گروه

تا دهة پيش از
ه و تعداد حمله

اي و تحت رسانه
خريب واقعي صو

،2009.(  

هتي برندة همي
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اند. با وجود اند كه به جريان مسلط ديني در كردستان تبديل شدهاسلام عرفاني و صوفيانه بوده
فقدان اطلاعات دقيق از تاريخ ورود اولين مكاتب تصوف به كردستان، مستندات تاريخي موجود 

دهند، زماني كه برادران برزنجي، در  يها را به پنج يا شش قرن پيش نسبت م قدمت اين جريان
قرن چهاردهم ميلادي، براي تبليغ طريقت قادري به شهرزور در كردستان عراق فعلي آمدند 

). گرچه احتمال دارد كه پيش از آن نيز، انواع گوناگوني از 127- 119: 1385(روحاني، 
دال بر استيلاي جريان  بر آنكه شواهد كمي است؛ چراكه علاوه هاي عرفاني وجود داشته گرايش

هاي ديني اين مناطق نيز، كه مدار و فقاهتي در اين منطقه وجود دارد، اقليتاسلام شريعت
اند. هاي عرفاني هاي عرفان اسلامي موجود دارند، داراي گرايش تر از شاخهاي كهنسابقه

هاي ديني اقليتاست كه  حد بوده هاي عرفاني در كردستان تا آنعبارت ديگر، سلطة طريقت به
)، با اشاره به 1387اند. قنبري كلاشي (هاي صوفيانه درآميختهنوعي با نگرش محلي نيز به

تر نسبت به بقية مكاتب، گسترش آن را در كردستان به منزلة طريقت قديمي طريقت قادري به
   بودن اين مكتب در زمان ورودش مرتبط رقيببستر مناسب اجتماعي و اقتصادي و نيز بي

داند؛ چراكه گاه هاي صوفيانة اسلامي ميها را انشعابي از نحلهداند. بروين سن نيز اين اقليتمي
نامه و نسب هاي ديني نظير اهل حق، شجرههاي اسلامي و بعضي از اقليتشيوخ طريقت

آيند و شمار مي هاي مختلف صوفي نمايندگان اسلام كردي بهمشترك دارند. درهرحال، فرقه
). اين صوفيان، كمترين 1385سن،  (بروين» اندها بودهرترين علما در تاريخ كردها، صوفيمشهو«

اند و تبعيت از امام شافعي را تا حد  توجه را به مفاهيم فقهي و آموزش و ترويج آن داشته
اند و در موضوعاتي نظير توسل،  كيفيت انجام وضو، تكففّ در نماز، اداي اذان و... تنزل داده

اند (عظيمي و همكاران،  كردهقبور، تبعيت از شيخ طريقت و... همانند شيعيان عمل مي زيارت
جاي تكيه بر ظواهر ديني (مناسك و قوانين)، بر  مداران، به). اهل تصوف، برخلاف شريعت1393

كنند و  پرورش روحي و رواني فرد، تزكيه و ايمان قلبي درقالب خودسازي و رياضت تأكيد مي
) نه ازطريق 19-6: 1388گيرد (رحيميان، نيز از راه شهود و مكاشفه صورت ميكسب معرفت 

هاي ديني تحت كنترل و نظارت دستگاه فقاهتي. شيوخ و روحانيان  آموزش رسمي مدرسه
هاي آموزش فقه و اصول اسلامي، كه ها و حوزه جاي تكيه بر مدرسه وابسته به مكاتب عرفاني به

شمار  هاي ارتودوكسي اسلامي در كردستان بهاصلي در تفوق نگرش هايفقدان آنها از محدوديت
زمان كسب  ها و عقايدشان و البته همهاي گسترده براي ترويج انديشهتآيد، شخصاً به مسافرمي

زدند و نگرش مذهبي خاص خود  ) دست مي1387اعتبار اقتصادي و اجتماعي (قنبري كلاشي، 
ها طريقت هاي وابسته به اينهرحال، شبكه كردند. به يرا در سرتاسر اين سرزمين تثبيت م
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هاي مجاور را در امپراتوري عثماني زير پوشش داشتند سرتاسر كردستان و نيز بخش
) و مجالس شيوخ و خلفاي اهل تصوف هميشه با استقبال فراوان 303: 1378سن،  (بروين

ة نماد نگرش فقاهتي به دين، برعكس مثاب اند. در چنين نظامي، روحانيان (ملاها) بهمواجه بوده
). اين 302لحاظ سياسي به مقام و موقعيت مهمي دست نيافتند (همان:  گاه به شيوخ، هيچ

است، اما در جلب احترام  معنا نيست كه اسلام فقاهتي، هيچ حضوري در اين منطقه نداشته بدان
  است. ي تصوف را نيافتههاو نيز كسب پايگاه اجتماعي، هرگز توانايي رويارويي با طريقت

كم در كردستان)، برخلاف  هاي عرفاني (دست نكتة بسيار مهم در اينجا آن است كه دستگاه
لحاظ سازماني نيز نقش مهمي در سياست ايفا  طور كل، به هاي علميه و دستگاه شريعت بهحوزه
شد مؤثر واقع ميكردند، بلكه بيشتر شيخ، در جايگاه فردي مقدس، بود كه در اين حوزه نمي

). از ميان مكاتب گوناگون عرفاني نيز دو طريقت قادري و نقشبندي بيشترين 304(همان: 
پايگاه اجتماعي را در ميان كردهاي اهل سنت كسب كردند و حوزة نفوذ خود را در سرتاسر 

تمام كردستان تحت نفوذ دو طريقت «توان گفت  كردستان گسترش دادند؛ يعني با اطمينان مي
هاي صوفيانه نيز در اجراي ). اختلاف طريقت119: 1385(روحاني، » قادري و نقشبندي است

ها؛ زيرا هدف همة آنها هاي طريقتي بود، نه در اساس عقيدتي اين طريقتمراسم و برنامه
است. در اين  تبعيت كامل از شيخ طريقت در اجراي مراسم خاص مريدي و مرشدي و... بوده

هاي صوفية رايج در اب طريقت بود، نه انتخاب مذهب، و زير چتر طريقتفضا، اصل بر انتخ
بويس، (آمد چشم مي ندرت به كردستان، اختلافات مذهبي و فقهي بسيار كمرنگ بود و به

. اتفاقاً مطالعات جديد نيز از تساهل و تسامح سياسي و )1393نقل از عظيمي،  به 93: 1966
؛ عبداللهي و 1392؛ احمدي و نمكي، 1391حمدي و نمكي، ديني اين مناطق حكايت دارد (ا

  ).1385بر، حسين
  
  هاي جهاديآشنايي كردها با انديشه 

مدار، در ابتدا، ازطريق مراودات و تبادل انديشه آشنايي، انتقال و گسترش گفتمانِ در اقليت فقه
دلايل مختلف، ازجمله  بههاي اسلامي كردستان عراق شكل گرفت. كردستان عراق،  با جريان

هاي ديني جهان عرب و نيز آشنايي مردم منطقه با  نزديكي بيشتر و مجاورت مستقيم با جريان
است. اين دست  هاي ديني داشتهزبان عربي، نقش بيشتري در توسعه و گسترش جريان

قشبندي هاي قادري و ناند. تاكنون نيز حوزة نفوذ شيوخ طريقتها هميشه وجود داشته مراوده
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جنبش "مرز بين دو كشور را طي كرده و پايگاه اجتماعي آنها در هر دو سوي مرز است. 
زمان مخالف با احزاب  گراي اپوزيسيون نظام بعث و البته هم حزب اسلام 1،"اسلامي كردستان

راديكال بود، اولين  چپ و ناسيوناليست كردستان عراق، كه داراي مشي اسلام سياسي نيمه
آيد. شمار مي سي اسلامي كردستان به رهبري تعدادي از عالمان و ملايان ديني بهنيروي سيا

رو فاكتوي سكولار كردستان عراق، حاكي از مشي ميانمشاركت آنها در نظام سياسي دولت دي
هاي جنگ اول خليج و حمله به رژيم ). بعدها، در فاصلة سال1385اين حزب بود (دلاويز، 

اش را تا حد شد و پايگاه اجتماعي ، اين حزب دچار انشعاب2003در  حسين تا سقوط او صدام
حزب، جريان مذهبي  هاي انشعابي از اينزيادي از دست داد و رو به افول نهاد. يكي از جريان

ثبات كردستان بود كه با استفاده از فضاي سياسي بي "جندالاسلام"راديكال و بنيادگرايي با نام 
بوري در حد چند روستا در مجاورت مرزهاي ايران در اورامان را اشغال الععراق، مناطق صعب

كرد و امارت اسلامي تشكيل داد. اينان كه بعداً نام خود را به انصارالاسلام تغيير دادند، جزء 
آمدند. در ميان آنها، نيروهاي جهادي كرد شمار مي هاي سلفي جهادي كردستان بهاولين تشكل

جنگ امريكا عليه طالبان به اين منطقه آمده بودند، نيز حضور داشتند. اين  و غيركرد، كه بعد از
گيرانة ديني ها در كردستان تبديل شد و قوانين سختافغان- امارت به اولين پايگاه مستقر عرب

گروه بحران سبك حكومت اسلامي طالبان، در منطقة تحت تصرف خود اعمال كرد ( را، دقيقاً به
هاي ها را به جريان تصوف، درقالب تخريب قبور و زيارتگاه آنها اولين حمله ).1385 الملل،بين

ها، تكفير نويسندگان، روشنفكران و شهروندان عادي و آزار فروشيشيوخ و نيز حمله به كتاب
وزير وابسته به  هاي ديني منطقه انجام دادند. آنها همچنين به ترور فرانسوا حريري نخستاقليت

، در جريان حملة انتحاري در 2001كردستان و بيش از صدنفر ديگر در سال حزب دموكرات 
مدار كردستان عراق، در ايجاد روابط هاي مذهبي فقهاند. تقريباً تمام اين جريان عيد فطر، متهم

اسلامي به كردستان نقش دارند و - هاي بنيادگرايانة جهان عربي گفتماني و واردكردن انديشه
  ).1385اند (دلاويز،  هاي مالي از كشورهاي عربي متهمدريافت حمايتزمان به  البته هم

ها به كردستان ايران نيز كشيده شد و ضمن آن، تفكر سلفيسم توانست جاي  اين مراوده
شكل سازماني، بلكه ازطريق افراد وابسته به گفتمان  پاي محدودي براي خود بيابد. اين امر نه به

عرفاني مكتب  دلي داشتند و نه از افكار نيمه نه با تصوف همگرفت، كه مداري صورت شريعت

________________________________________________________ 
  ي ئيسلامي كوردستانەوه بزووتنبه كردي: 1
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پسنديدند و المسلمين ايراني را ميكارانة اخوانخوشي داشتند، و نه مشي محافظه دل 1قرآني
تدريج، اين افراد موفق  ديدند. بهدرعوض، خود را با دستگاه مذهبي ايران در تضاد كامل مي

ن نيز وارد كنند و طي تحولاتي سريع و پيچيده، به جذب شدند سلفيسم را به كردستان ايرا
سازي بپردازند. با شروع مقاومت طالبان بعد از اشغال آن به دست امريكا، دوباره  نيرو و شبكه

گرا در اين كشور از سر گرفته شد و كردستان عراق و ايران، يكي از وآمد نيروهاي اسلام رفت
شد، موضوعي كه به توسعة انديشة جهادي در ميان مسيرهاي ترانزيت نيرو به اين كشور 

  ها بسيار ياري رساند.سلفي
  

  عوامل بسترساز گسترش جريان سلفي به كردستان ايران
دو جبهه پيوسته در  جهان اسلام از ديرباز به دو طيف سني و شيعي تقسيم شده و اين

اخير، وقوع انقلاب اسلامي هاي اند. در دههكشمكش و رقابت سياسي و گاه نظامي قرار داشته
هاي بنيادگرايانة سو و پيدايش انواع ايدئولوژيشيعي در ايران و برآمدن ايدئولوژي شيعي ازيك

تر و ها را جديبندي ورشدن رقابت ميان آنان در ملل اسلامي، جبههسني ازسوي ديگر و شعله
  اي از جهان با وجود  هاست. اكنون، هيچ نقط تر كردهها را نيز خونينتر و رقابتمشخص
مدعا كشور سوريه است كه با وجود  بيني و ايدئولوژي سلفي در امان نيست. نمونة اينجهان

عيار نيروهاي جهادي  نظام سياسي باثبات و كنترل داخلي مستحكم، اكنون به صحنة نبرد تمام
ا به درون خود هاي سياسي و ايدئولوژيك منطقه ربدل شده و طي كمتر از چندماه، تمام شكاف

شده و عمق نفرت ايجادشده، حتي صلح  هاي ريخته ها و خوناست. با وجود چنين هزينه كشيده
ـملت سوريه را به وضعيت سابق  ها نخواهد توانست كالبد فروريختة دولتپايدار نيز تا مدت

وجود  شيعي در آنها ـ برگرداند. همين قضيه درباب بسياري از كشورهاي منطقه، كه شكاف سني
هاي جدي را با هاي جهان و منطقه، پتانسيل درگيري دارد، صادق است و با وجود رقابت قدرت

گفته از نحوة عملكرد و خصايص ايدئولوژيك هاي پيشويژه با خصلت كنند. به خود حمل مي
________________________________________________________ 

زاده، پيشواي كاريزماتيك خود، توانست در ـ مذهبي كرد كه در اوايل انقلاب به رهبري احمد مفتي جريان ملي 1
هايي داشت و دلي هماي كسب كند. اين جريان در ابتدا با انقلاب اسلامي ايران  اي نسبتاً قويكردستان پايگاه توده

همانند ديگر احزاب كرد، درپي كسب خودمختاري بود. روابط سياسي خاص با مركز و مشي اسلامي، آن را دربرابر 
زاده زنداني شد و تا اواخر عمر نيز در زندان ماند. جريان مكتب نيروهاي چپ و ناسيوناليست قرار داد. بعدها، مفتي

كارانه در پيش گرفت و عرفاني و محافظه زاده، مشي نيمهاش، بنا به توصية مفتيقرآن با وجود توسعة پايگاه مردمي
  طور كامل از منازعات سياسي كنار كشيد.   خود را به
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دهي به آنها از سوي رقباي ايدئولوژيك، اين پتانسيل هرچه  ها و نيز احتمال جهت جهادي
  يابد.شدن مي احتمال بالفعلبيشتر، 

طور كه اند. همانها به كردستان نقش داشته عوامل متعددي در نفوذ افكار تندروانة سلفي
مذهب اشاره شد، اين امواج منشأ بيروني دارند و جامعة كردستان را نظير همة جوامع سني

كه نفوذ هرچه بيشتر آن را  اي غفلت ورزيد توان از عوامل داخلياند. اما نمي تحت تأثير قرار داده
اند. آنچه درباب كردستان مهم است، اصرار گفتمان سياسي بعد از انقلاب ايران بر تسهيل كرده

است.  گرايانه بودههاي سادة ايدئولوژيك از شهروندان تحت تأثير گفتمان شيعيسازيدوگانه
دسته از  شيعي است و آنكند كه انقلاب ما صورت ساده و مشخص، اين ايدئولوژي بيان مي به

اند. ايدئولوژي تمايل اند ولي شيعه نيستند، سني و غيرخودي شهروندان ايراني كه مسلمان
راندة خود بر افراد و كردن قضاياي پيچيدة اجتماعي براي انتساب حكم ازپيش بسياري به ساده

  جامعه دارد.
هاي فراوان با اهل  تراكطور كه پيشتر اشاره شد، واقعيت آن است كه با وجود اشهمان

توان شناختي نميلحاظ جامعه ويژه كردهاي غيرشيعي ايران را به تسنن، كردهاي غيرشيعي و به
هاي هاي رايج مذهبي گنجاند. آنها بيشتر از آنكه متأثر از گفتمانبنديكدام از طبقهذيل هيچ

گ ديني خاص خود را ها زيستن زير پرچم تصوف، فرهنمذهب باشند، طي قرن مدار سنيفقه
زمان عناصري از هر دو اند. تضاد با اهل تسنن بيشتر از تضاد با شيعيان نبوده و همپرورانده

بر مسائل قومي و ناسيوناليستي، بخشي از تضاد جامعة  است. علاوه مذهب را در خود گرد آورده
جست، موضوعي كه  هاي دينياسلامي را بايد در مسئلة تفاوت نگرش ـ كردستان با جهان عربي

در مناطق ديگر كردستان، در عراق، سوريه و تركيه نيز صادق است. نظام سياسي ايران بعد از 
انقلاب، هميشه با برچسب سني، كه زاييدة تفكرات ايدئولوژيك پساانقلابي بود، شهروندان اين 

اد، هرچند مبنا شكل د منطقه را مخاطب قرار داد و مناسبات سياسي و اجتماعي را بر همين
ويژه  است؛ به تأثير نبوده اشتباه محاسباتي ناشي از برخوردهاي اوايل انقلاب در اين قضيه بي

هايي نيز با انقلاب شيعي ايران دلي كه اتفاقاً هم "مكتب قرآني"گراي رشد ناگهاني جريان اسلام
گرا و نمايندة يهاي عرفاني منطقه بازگشت، همچون جرياني سنداشت و با آنكه بعدها به ريشه
اتفاق شهروندان مذهبي اين  به شد. اين درحالي بود كه اكثر قريباسلام سني منطقه نگريسته 

كردن  اي براي تبديل منطقه تحت تأثير نگرش عرفاني، اساساً هيچ تمايل و هيچ خواستة مذهبي
اشتباه  دينشان به ايدئولوژي سياسي، چه پيش و چه پس از انقلاب، نداشتند. بنابراين،
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هاي بعد از دارشدن جريان مكتب قرآن در ناآراميها و ميدان ايدئولوژيك و محاسباتي انقلابي
  خواندنِ كردهاي غيرشيعة ايران شد. شدن استراتژي ايدئولوژيك سني انقلاب، سبب نهادينه

هاي بعد ايجاد كرد و سبب تري در سالاصرار بر اين استراتژي، پيامدهاي بسيار عميق
نگاه هاي پياپي بعد از انقلاب و نيز هايي شد كه نگرش دولت ها و برنامهشدن سياست ادينهنه

اي در قبال مردم اين  داد. اتخاذ چنين استراتژيشدت تحت تأثير قرار  شهروندان منطقه را به
گرا شد.  مناطق، سبب تضعيف نهادها و مراجع ديني سنتي جامعه و رشد خودآگاهي سني

ها، بدون برنامه و ناآگاهانه و درنتيجة نگاه ايدئولوژيكي شكل گرفته بود اين سياستبسياري از 
كرد و بسياري ديگر، سني تلقي مي ـ انگارانه، دوقطبي محض شيعه كه جهان اسلام را، ساده

سازي شده بود، كه البته عنان تغييرات برنامه  منظور نفوذ در بدنة جامعه و كنترل هدفمند و به
نشده  بينيهاي اجتماعي بدون مطالعه، با نتيجة معكوس يا پيشنها، نظير تمام سياستهمگي آ

  همراه شدند.
) حاكي از آن است 1393نقل از عظيمي و همكاران،  ؛ به1384نتايج يك پژوهش (مباركي، 

پيروان ها و درويشان و ها و خانقاه شدت از تعداد تكيه هاي پس از انقلاب تاكنون، بهكه در سال
مدار هاي فقهشكل مستقيم، تقويت نگرش ها، بهاست. نتايج اين سياست طريقت كاسته شده

گراي مستقل در كردستان شكل غيرمستقيم، تقويت جبهة سني دربرابر نگرش صوفيانه، و به
ها و  شدند و نه فقط تكيهبود. اين فقيهان، كه پيشتر ذيل مراجع تصوف و شيوخ تعريف مي

گاه نتوانستند پايگاه قدرتي مستقل از شيوخ كسب كنند، ، حتي در مساجد نيز، هيچهاخانقاه
هاي قدرت ديني مستقل از شيوخ شدند. اين مثابة كانون تدريج، موفق به اشغال مساجد به به

طور  فقها همچنين موفق به كنترل نظام آموزش ديني مستقل از حاكميت شدند كه پيشتر به
ها و مساجد با  صورت سنتي در تكيه بود. اين نظام آموزش ديني، كه به كامل در اختيار شيوخ

محتواي كمتر فقهي و اساساً مبتني بر آموزش سير و سلوك عرفاني و معنوي طريقت صورت 
هاي فقهي محوري و مسجدمحوري پساانقلابي، به زرادخانة انديشههاي فقهگرفت، با سياستمي

  ل شد و كنشگران جديد آن توانستند خود را از تعهد به گرايانه تبديو ايدئولوژيك سني
مراتب طريقت و بيعت با شيوخ رهايي بخشند و هويت مستقل كسب كنند. برخلاف سلسله

مراتب و محتواهاي ديني خاص ها تشكيلات، سلسلهرهبران و پيروان طريقت، كه طي قرن
ت ديني متمايزي از ديگر مناطق شكل مستقل پرورانده و حفظ كرده بودند و هوي طريقت را به

جهان اسلام براي منطقه ايجاد و بازتوليد كرده بودند، فقيهان و بازيگران جديد هم از كسب 
طريقتي  مشروعيت و پايگاه اجتماعي طريقت ناتوان بودند و هم از بازسازي مناسبات سابق بين

خاص خود ناتوان بودند كه فقهي خود و نيز در توليد محتواهاي ديني  ـ هاي فكريميان نحله
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رو، در مواجهه با ازاين 1مبتني بر هويتي مستقل و در پاسخ به نيازهاي سياسي و اجتماعي باشد.
فقهي جهان اسلام، تنها كنشگري منفعل و پذيرنده بودند. گسترش ميدان  ـ هاي دينيجريان

اسلامي و بسترساز  ـ ربيها با جامعة ع بازي براي كنشگران اسلام فقاهتي، سبب افزايش اشتراك
المسلمين تا سلفيسم نوظهور به  اسلامي از اخوان هاي پانها و انتقال انديشه توسعة مراوده

كردستان شد. اين روند سبب تخريب جايگاه مراجع پيشين بدون هيچ پيشنهاد مشخص، يا 
د به اخذ و مداران اهل سنت كرگيري آن درون نهاد ديني منطقه شد. فقهدورنمايي براي شكل

اسلامي از كشورهاي عربي و اسلامي اكتفا كردند و  ترويج انواع رويكردهاي ضدونقيض پان
ها نسل ترتيب، تضاد و تفرقة پراكنده در جهان اسلام را با خود به كردستان آوردند. سلفي بدين

ه و جذب آيند كه درحال گسترش پايگاشمار مي مداران و درواقع، نوفقيهاني بهجديد همين فقه
هاي هويت ديني كردستان هستند. با انزواي مراجع سنتي طريقت و كاهش نيرو در خرابه

- هاي عام معتمد در سالقدرت تأثيرگذاري آنها بر جامعه و ناتواني فقيهان در پرورش شخصيت

هاي ها و برنامهشدت رو به افول نهاد. سياست هاي اخير، سرماية اجتماعي ديني جامعه به
نشدة دولتي هميشه يكي از عوامل اصلي و پاي ثابت روند نابودي اعتماد و  و محاسبه اشتباه
روشني ديده  )، امري كه در كردستان به2008هاي اجتماعي بوده است (انَ و استورم، سرمايه

  شود.مي
شده بر منطقه نيز، كه هرچه بيشتر جامعه را  آميز اعمالهاي تبعيضدر اين ميان، سياست

سني ايران  ـ هاي فضاي سياسي شيعيانگاريداد، در درون دوگانهوضعيت اپوزيسيون قرار ميدر 
مذهبي افراد تأثير گذاشت و آنها را هرچه بيشتر از نگرش  ـ هاي سياسيپساانقلابي، بر كنش

هاي عرفاني، كه قاعدتاً تمايلي براي سياسي كردن مذهب نداشت، دور كرد و در دامان نحله
ها از انقلاب و با وجود آنكه مناطق گرا قرار داد. براي مثال، با وجود گذشت دههلامجديد اس

  است، حتي در دولت اخير  شمار آمده طلبان بهكردنشين هميشه پايگاه رأي ثابت اصلاح
درصد  15)، در استان كردستان كه حداكثر 1396- 1392(دولت آقاي روحاني،  طلبصلاحا

تمام قدرت نهادهاي دولتي و حكومتي در اختيار اقليت شيعه قرار گرفته اند،  جمعيت آن شيعه
هاي وضعيت براي استان بالاي استان بسيارناچيز است. اين و سهم ديگران از مديريت رده

سني دارند. در حوزة  ـ آذربايجان غربي و كرمانشاه نيز صادق است كه تركيب جمعيتي شيعي
________________________________________________________ 

تواند مؤثر بـوده باشـد، از   ها بري بود. دلايل بسياري در اين قضيه ميجريان مكتب قرآن، تا حدودي از اين ضعف 1
  گشت به نگرشي عرفاني و متساهل به دين و دوري از سياست.گيري از فقه و بازجمله فاصله
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ترين ميزان  ي، مناطق كردنشين، پس از بلوچستان، پاييناقتصادي نيز، مطابق آمارهاي رسم
هاي غالباً ) و استان1389اند (نيسي،  توسعة اقتصادي و انساني ايران را به خود اختصاص داده

ترين نايافتهترين و توسعهسنت كردستان و آذربايجان غربي، در ردة محروم كردنشين و اهل
  ).1391زاده و همكاران، درحال افزايش نيز هست (زينلاند و اين نابرابري  هاي ايراناستان

نشيني شهري و ناتواني ويژه رشد حاشيه عوامل ديگري مانند گسترش شهرنشيني و به
نهادهاي ديني سنتي براي بازسازي خود در اين مناطق، دسترسي مراجع بزرگ طريقت و 

هاي مناطق ها و خانقاهصورت سنتي از طريق تكيه ها، كه بهنمايندگان شان را به توده
تري براي گرفت، سلب كرده و در عوض، جاي پاي فراخجمعيت شهري و روستايي شكل مي كم

ويژه در مناطق  هاي سلفي، بههاي اخير، شبكهاست. در سال فقيهان و پيروان آنها باز كرده
درحال سرعت  اند، بهحاشية شهرها، كه اكنون بيشتر جمعيت شهري را در خود جاي داده

اند. گسترش شهرنشيني و پيامدهاي آن در فقدان توسعة اقتصادي، ازجمله فقر و  افزايش
رفتن اميد به  عدالتي، نارضايتي سياسي و ازدست نشيني گسترده، وجود تبعيض و بيحاشيه

هاي توتاليتر از نوع سلفيسم را ترين بستر ممكن براي گسترش انديشهتحرك عمودي، مناسب
). درنهايت، تضعيف سرماية اجتماعي و فقدان جامعة 98- 93: 1377ند (دكمجيان، كنفراهم مي

ها و بستان شود و توانايي وگو، تساهل و بده توانست سبب تقويت فرهنگ گفتمدني پويا، كه مي
گرايي در جامعه است. قاعدتاً، در هاي مدني را تقويت كند، در ميان عوامل رشد افراطمهارت

شوند و بخت كمي  تر به مبارزه طلبيده ميپربار، افكار راديكال و افراطي آسانيك جامعة مدني 
). فقدان جامعة 2002براي بقا و گسترش بدون فيلتر در سطح جامعه خواهند داشت (پكستون، 

اش افراد رهاشده و  هاي اصليشود كه يكي از پايههاي توتاليتر ميمدني پويا سبب رشد انديشه
  ). 194- 193: 1385ه و فرسايش پيوندهاي مستحكم اجتماعي است (نيزبت، شد ايجامعة ذره

  
  گيري  نتيجه

وجه تحمل  هيچ مدار بهمثابة نماد و نيروي برجستة نگرش شريعت تفكر بنيادگرايانة سلفيسم به
هاي صوفيانه به دين را، كه هنوز هم بنياد فرهنگ ديني عامة كرد را تشكيل ها و نگرشديدگاه

شدت با مظاهر آن  كند و به بندي مي ندارد و خود را در تقابل كامل با اين جريان صف دهد،مي
گرايي صوفيان، بر اطاعت سخت از اسلام در جامعه در مبارزه است. آنها درست برعكس معنوي

كنند. بندي مجدد جامعه و رستگاري آن تأكيد ميمنزلة ابزاري در راه شكل و فعاليت سياسي به
ها، خلفا و  تنها درويش تري به خود خواهد گرفت و نه مدت، اشكال پيچيدهدر ميان اين تضاد،

اي درگير خواهد كرد. با رويكرد  شيوخ اهل تصوف، بلكه عامة مردم را با چنين فرهنگ ديني
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تر خواهد ها در مناقشات و مجادلات ديني و سياسي، اين قضيه بسيار پيچيدهجهادمحور سلفي
خواندن جامعة كردستان ازسوي اين جريان وجود  ه فتواهايي مبني بر جاهليويژه آنكشد؛ به

لحاظ نظري،  كم به ). همچنين، تضاد آنها با تشيع بسيار جدي است و دست1388دارد (زارعي، 
- دهد، امري كه هرچه بيشتر امكان جلب نگاهآن را جزء دشمنان با درجة اولويت بالا قرار مي

  را درپي دارد.ها به ايران  هاي جهادي
سو و تضعيف فرهنگ ديني مستقل كردستان، ازسوي ديگر، اين  گرا ازيكرشد اسلام سني

كنند، ـ اسلامي عمل مي مناطق را، كه همانند حائلي ميان جهان شيعي ايراني و جهان عربي
برد و اين دو جهان مذهبي متمايز و رقيب را  سني تحليل مي ـ تدريج در دوگانة شيعي به

دهد و آن را به عرصة نبرد تاريخي ديگري نظير آنچه در  يماً رو در روي يكديگر قرار ميمستق
كشد. احتمالاً، مقاومت  سدة شانزدهم ميلادي ميان خلافت عثماني و صفوي اتفاق افتاد فرو مي

  فرهنگ ديني كردستان، آخرين نبرد آنها براي دسترسي مستقيم به جامعة شيعي خواهد بود.
هاي جهادي و امكان تغيير سريع اهداف گفته، ويژگي هيبريدي گروهبستر پيش با توجه به

هاي جهادي از سوي مراجع ديني خاص دهي به شبكهاي خاص و نيز جهتو تمركز بر نقطه
ها، مناطق هاي لجستيك بعضي از دولت دهي سياسي و كمكها و موازي با آن، آدرس جهادي
ها تبديل شود. واقعيت آن است كه به يكي از اهداف اين گروهنشين ايران قابليت دارد كه سني

دليل اينكه ايران را مسئول اوضاع پيچيدة  عربي، به ـ ها و بخشي از جامعة سنيدر ميان اين گروه
هاي اخير براي اعلام دانند، حس نفرت و انتقام از ايران وجود دارد و احتمالاً زمزمه منطقه مي

  گيرد.هايي صورت ميين پشتوانهجهاد عليه ايران با چن
ها و نگريستن به آن در چارچوبي تصاعد امنيتي با سلفي رسد برخوردهاي روبهنظر نمي به

هاي اخير، گرهي از كار گشوده و مانع رشد و گسترش آنها شده باشد. صرفاً امنيتي در سال
گيري و افزايش دامنة درواقع، افزايش تعداد زندانيان و اعداميان آنها، شاخصي براي قدرت

واسطة شكاف نسبتاً  فعاليت آنهاست. بدون ترديد، برخوردهاي امنيتي و تحميل هزينه بر آنها به
كند و  دلي جامعه را بيشتر مي منطقه، امكان جلب مشروعيت و هم ملت در اين ـ زياد دولت

تقويت جبهة گراي منطقه، و هاي سنيفرصتي براي تبليغات ضدشيعي، توجيه اقدامات دولت
هاي ميلياردي برآن، با وجود هزينه كند. علاوهالمللي فراهم ميضدايراني در حوزة روابط بين

ترين گروه هاي جهادي سريع جريان در جهان، گروه ها براي سركوب نظامي و امنيتي ايندولت
آيند  شمار مي اسلامي درحال رشد در ميان جوامع اسلامي و جهان در دهة گذشته به
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هاي اسلامي و غيراسلامي و گروه ) و اين رشد را كماكان نيز حفظ كرده2001ويكتورويكز، (
  اند. ديگر را در موضع انفعال قرار داده

گرايي، عوامل و اوضاع اقتصادي و سياسي، آموزش بر قرارگرفتن درمعرض امواج اسلام علاوه
شدت با  غيررسمي آن به اي و آكادميك، كه پيامدهاي رسمي وو تحصيلات عمومي مدرسه

نشيني در شهرهاي كردستان، سابقة حاشيه گرفت، رشد بيهاي عرفاني در تضاد قرار ميآموزه
هاي عرفاني ازسوي  هاي بنيادگرايانه و نيز تضعيف جريانمثابة بستري مناسب براي رشد نحله به

اهاي فقهي و ايجاد مدار، و توليد و ترويج محتوساختارهاي سياسي با تقويت گفتمان شريعت
مثابة ديگري غيرشيعي، بيشترين كمك را به توسعة  مناطق به مراكز ديني وابسته و تعامل با اين

  جريان ايدئولوژيك رقيب درقالب سلفيسم انجام داد.
رسد كه برخورد با هرگونه ايدئولوژي فاشيستي، كه هر آن امكان  نظر مي دركل، به

جود دارد، مستلزم گشودن جبهة گستردة فرهنگي دربرابر بازتوليدش در شكل و نامي جديد و
ها و اي در ايران، مستلزم بازبيني كلان در سياست). چنين جبهة فرهنگي1394آن است (علي، 

كه احساس طوري هاي كلان و ميانة حاكميت در برخورد با مناطق كردنشين است، بهبرنامه
مناطق دست دهد. توسعة اقتصادي و  يندربرگيرندگي و شهروندي كامل ايران به مردم ا

مندانه، دسترسي به يابي به شغل و كار شرافت پيامدهاي آن، اعم از رونق اقتصادي و دست
فردي و علايق سياسي و  امكانات و رفاه و در كل احساس كرامت، قطعاً در تنظيم روابط بين

فتادن مردم در دامان تندروي هاي ديني و اجتماعي افراد تأثيرگذار است و مانع از اگيريجهت
ويژه كسب  ها در قدرت و بهخواهد شد. همچنين، توسعة سياسي بيشتر و اجازة مشاركت سني

دلي جامعه را با حاكميت  هاي سياسي، اقتصادي و حتي امنيتي تأثيرگذار در استان، همپست
ة آن، فضاي دهد، كه درنتيجبودن بيشتري در آنها شكل مي كند و احساس خودي بيشتر مي

شود. اين  شدت كاسته مي شود و از مشروعيت آنها به تر ميهاي تندرو تنگجولان براي گروه
دليل نگرش  سوشدن چشمان دولت در ديدن واقعيات جامعة كردستان بهامر، همچنين از كم

  شود. كند و سبب توجه بيشتر به فرهنگ و اقتصاد اين منطقه مي صرفاً امنيتي جلوگيري مي
همچنين، گشايش در مسئلة قومي كردستان و اجازه براي طرح مسائل سياسي قومي، فضا 

ها و تلاش ايشان را براي پركردن جاي خالي نيروهاي را براي جولان هرچه بيشتر سلفي
ناسيوناليست در اين عرصه محدود و امكان مانور بيشتر را از آنها سلب خواهد كرد. در بخشي از 

هاي تروريستي را مطالعه كه شبكه 1اي وابسته به دانشگاه مريلند،مؤسسه هاي محققان يافته
________________________________________________________ 
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هاي جهادي داراي ايدئولوژي هيبريدي مركب از جهادي است كه سازمان اند، مشخص شدهكرده
ترين ترين نيروهاي جهادي و كشندهرحمترين و بيو قومي و فعال در عرصة قومي، خطرناك

  ).2009- 2006(نيوستادل و همكاران، آيند شمار مي انواع آن به
مسئلة ديگري كه بسيار شايان توجه است، لزوم بازنگري در تمام مسائل حوزة ديني در 

هاي نهادهاي ديني هاي مذهبي، سياستكردستان، ازجمله نظام آموزش مدارس و دانشگاه
در صداوسيما، و مرتبط نظير اوقاف و حوزة بزگ اسلامي و توجه به دستگاه عرفان كردستان 

است كه  هايي تدوين شدهسنت كتاب وپرورش است. در نظام آموزشي كنوني براي اهل آموزش
است و  سنت ديگر مناطق نگريسته سنت كردستان را نيز از زاوية اهل محورند و اهلكاملاً فقه

تواهاي است؛ بنابراين، مح ها نشده كمترين توجهي به هويت و تاريخ ديني منطقه در اين كتاب
آموزشي بايد تحت بازنگري قرار بگيرد و بزرگان و روحانيان واقعي و داراي احترام اهل تصوف و 

دادن به مراجع  ها معرفي شوند. اهميت كتاب هاي كردستان در ايننيز مسائل عرفاني طريقت
-ز يكهديني محل وثوق مردم و ارائة آزادي عمل بيشتر به آنها از هر نحله و فرقة مذهبي، هم ا

آورد و هم به نيرويي براي كاهش هجمة عمل مي هاي سلفي ممانعت به تازشدن جريان
  شود. هاي منطقه تبديل ميضدايراني نهادها و دولت

گرفتن حواشي شهري  هاي شهري، كه بر ناديدهريزيها و برنامههمچنين، لازم است سياست
سرريز جمعيت شهري طبقة پايين و سودمحور شهر و امكانات شهري و  و تعريف خودسرانه
تري تر و عادلانههاي عقلانياست، متوقف شود و سياست ها مبتني بوده جامعه به حاشيه

برابر ميانگين  نشيني در سنندج سهاند كه حاشيه جايگزين شود. براي مثال، آمارها حاكي از آن
ر زندگي درصد مساحت شه 15درصد جمعيت شهري سنندج در  60كشوري است و حدود 

بر فقر و تبعيض سياسي و اقتصادي، سبب گسست  كنند. چنين وضعيت بغرنجي، علاوهمي
شود و اسلام سياسي و  نشينان با فرهنگ مسلط مي فرهنگي و احساس بيگانگي اين حاشيه
بخش بسياري از جوانان نااميد و سرخورده براي تغيير راديكال سلفي را نيز به ايدئولوژي رهايي

  كند.  د تبديل ميوضع موجو
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 منابع

، ترجمة باقر پرهام، چاپ پنجم، شناسي مراحل اساسي سير انديشه در جامعه) 1381آرون، ريمون (
  تهران: علمي و فرهنگي.

مثابة يكي از   گري به  شناختي سلفي تحليل جامعه«) 1391(هاوژين بقالي اعظم و  منصوره، آزاده 
 .29- 4: 2 ة، شمارششم ةدور، مطالعات اجتماعي ايران، »ساز در كردستان ايران  منابع هويت

سرماية اجتماعي و گونة دموكراتيك فرهنگ سياسي ) «1391احمدي، يعقوب و آزاد نمكي (
فصلنامة ، »هاي ايران)هاي جهاني براي استانهاي پيمايش ارزش(تحليل ثانوية داده

  .294- 241: صص: 59، شمارة اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي علوم
ايراني: هاي فرهنگ سياسي دموكراتيك در ميان نسل) «1392احمدي، يعقوب و آزاد نمكي (

  ، »هاي آنهاي جهاني براي ايران، اقوام و استانهاي پيمايش ارزشتحليل ثانوية داده
 .154- 131: صص 51وچهارم، شمارة  ، سال بيستشناسي كاربرديجامعه

 ة(مطالع ملي جمهوري اسلامي ايرانثير آن بر امنيت أگري و ت سلفي )1393، فريدون (ميريا
ارشد، دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه  نامة كارشناسي ، پاياناستان كردستان) :موردي

 تربيت مدرس.

 62، شمارةزريبار، ترجمة هوشيار ويسي، فصلنامة »كردها و اسلام) «1385سن، مارتين وان ( بروين
 .71-53: 61و 

، ترجمة ابراهيم "آغا، شيخ، دولت": شناسي مردم كرد جامعه) 1378سن، مارتين وان ( بروين
 يونسي، تهران: پانيذ.

  ، چاپ دوم، تهران: طرح نو.شناسانه دربارة سكولارشدنتأملي جامعه) 1385جليلي، هادي (
، ترجمة هاي اسلامي معاصر در جهان عرب اسلام در انقلاب: جنبش) 1377دكمجيان، هراير (

 وم، تهران: كيهان.حميد احمدي، چاپ س

، زريبار، فصلنامة )»2006- 1978هاي اسلامي در كردستان (احزاب و سازمان) «1385دلاويز، علي (
 . 115- 99: 61و62شمارة

، ترجمة بهرنگ صديقي و وحيد طلوعي، شناسي هاي كلاسيك جامعه نظريه )1388ديليني، تيم (
  چاپ دوم، تهران: ني.

 ، چاپ سوم، تهران: سمت.عرفان نظريمباني ) 1388رحيميان، سعيد (

 ، پيرانشهر: سامرند.تاريخ جامع تصوف در كردستان) 1385روحاني، كمال (

 .9- 8: ص: 39، شمارة ديدگاهنامة هفته، »هاي سلفينگاهي به جريان) «1388زارعي، مختار (
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ة سعتو يها شاخص تعيين و سير«بر )1391ي (عليرضا قجرن و يازوصمد بر ،ضار زاده،ينلز
هاي نو در جغرافياي نگرش، )»1388و1387هاي (در سال ركشو هاينستاا در زشموآ ـ نسانيا

 . 82- 63: 2، شمارة انساني

 :هاي زيست ديني (مورد مطالعه الشچ) «1395زاده، حسين، سارا شريعتي و كيهان صفري ( سراج
  .120- 96: 2و  1شمارة  ، دورة هفدهم،شناسي ايران مجلة جامعه، جوانان شهرستان سنندج)

، ترجمة در خاورميانه  و قدرت  ، سياست : دين و دموكراسي  اسلام) 1379، تيموتي ( سيسك
  . : ني شعبانعلي بهرامپور و حسن محدثي، تهران

  .انتشارات طرح نو، تهران: املاتي بر قرائت انساني از دين )1383شبستري، محمد مجتهد(
، »هويت جمعي و نگرش به دموكراسي در ايران) «1385بر ( حسين عبداللهي، محمد و محمدعثمان

 .37- 3: 4، دورة هفتم، شمارة ايران شناسي مجلة جامعه

هاي صوفيه؛ عامل  طريقت) «1393عظيمي، كيومرث، محمدعلي چلونگر و اصغر منتظرالقائم (
خي دانشگاه هاي تاري پژوهش، »ق1400تا  907گرايي كردها به تشيع در كردستان از سال  هم

 .42- 17: 4، دورة جديد، سال ششم، شمارة اصفهان

، چاپ سردار محمدي ةترجم، خشونت شرقي و نقد عقل فاشيستي، داعش )1394( ختيار، بعلي
 دوم، تهران: مركز.

، »آنجتماعي و اسياسي ات تأثيرن و ستادكردر يه در) «طريقت قا1387ح (صبا، كلاشيي قنبر
  .43- 32: صص: 8اول، شمارة ، سال فروژهفصلنامه 

، ترجمة حمزه »هاي افراطي در كردستان عراقجنبش) «ICG) (1385الملل (گروه بحران بين
 .115- 99: 61و  62، شمارةزريبارمحمدي، فصلنامة 

،  »گزارش طرح شناسايي طريقت قادريه در استان كردستان« )1384( ، فرهاد مباركي
مارة ش،  ، سال هفتم فرهنگ و ارشاد اسلامي كردستان كل ة، ادار فرهنگ كردستان ةفصلنام

  .89ـ73:  25ـ24
  ، تهران: طرح نو.تأملاتي از قرائت انساني از دين) 1383مجتهد شبستري، محمد (

 استان در ريگ يسلف هاي جريان آثار بررسي) 1394، عليرضا و فريدون بهرامي (نجفي
 اقوام همدلي ايران ژئوپليتيك انجمن ةكنگر هشتمين، 1391تا  1387سال  كردستان

   .94، انجمن ژئوپولتيك ايران، كردستان، سنندج، مهرماه ملي اقتدار و انسجام ايراني
 بهداشتيعلوم فصلنامة ، »ايران يهانستاا در نسانيا توسعة ) «شاخص1389نيسي، عبدالكاظم (

  .62- 55 :2ة شماردوم،  سال، شاپور جنديدانشگاه 
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رابرت  ،هربرت اسپيرودر كتاب درباره توتاليتاريسم اثر  "اجتماع تام") 1385نيزبت، رابرت(
ويليام  ،جفري پريجر ،لوچينو پليكاني ،الكس دلفيني ،پل پيكونه ،هانا آرنت ،آلن دوبنو آ ،نيزبت

  .ديسنشر پر، تهران: هادي نوريترجمه  ،كورن هاوزر
  ، ترجمة جمشيد آزادگان، تهران: سمت.شناسي دينجامعه) 1387واخ، يواخيم (

  داري، ترجمة عبدالمعبود انصاري، تهران: سمت.) اخلاق پروتستان و روح سرمايه1371ماكس (وبر، 
  منابع كردي

ولير: ، ههكان: چيروكي درووست بووني ريكخروي قاعيدهبهرهفغانه عهئه) 2006د (رمهد، سهحمهئه
  رده.روهتي پهزارهوه

- ، سليماني: مهتولهل و دهكفير كردني كومهتهسةيد قوتب و تيوري ) 2005ريد (رد، فهسهسهئه

  بي بير و هوشياري.كته
ي، خنهكي سوسيولوژي رهويهبيري ئوسووليي ئيسلاميي خويندنه) 2005جيد ميسري، فوئاد (مه

 تي روشنبيري.زارهسليماني: وه
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